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روز دختر، صرف نظر از شیرینی و پیام فوروارد کردن، اگر بنا نیست تغییری در رفتارها و 
باورهای نادرست نسبت به دختران داشته باشد، چه کارکردی دارد؟ آیا می خواستیم 

جایگاه دختر در خانواده را با کادو بهبود دهیم؟
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زنـــــدگیزنـــــدگی

منحنی های 
رفتار یک دختر 
برای یک خانه 
واجب است؛ 

حتی برای 
دنیا... اصلاً 
جلوی در هر 

خانه ای باید یک 
جفت کفش 

گل گلی باشد 
که خستگی  
چشمانت را 

پشت در بگیرد 
و بنشینی 

روبه روی اداهای 
دلبرانه اش و 
با او ظریف و 
لطیف دوباره 

بزرگ شوی 
و مونس 

لحظه های یک 
خانه همیشه 

روبه روی 
چشمانت باشد

بـــاران می خواســـت بیاید خانه ما؛ خانـــه ای که در اتاق 
کودکش فقط ماشـــین و اسلحه و مقدار زیادی فیگور 
و ابزار داشـــت و دو پســـر که نهایت لطافتشان در بازی 
ایـــن اســـت که تـــوپ را مســـتقیم به صـــورت هم بازی 

شوت نکنند.
از امیرحســـین و امیرحســـن خواســـتم عروســـک های 
پولیشـــی را کـــه دارنـــد، بگذارنـــد دم دســـت و بـــاران را 
سرگرم کنند. امیرحسین مطمئنم کرد که وقتی باران 
آمـــد، حتماً فوتبـــال بـــازی می کنند و ســـعی می کنند 

حتمـــاً به او خـــوش بگذرد.
بـــاران کـــه آمد، یـــک کیف گل گلـــی پر از وســـیله های 
بـــازی بـــا خـــودش آورده بـــود. امیرحســـن گفـــت: 
»دوســـت داری فوتبـــال بـــازی کنیم؟« و بـــاران مات و 
مبهـــوت نگاهـــش می کـــرد و کمی روســـری اش را روی 
ســـرش مرتب کرد و با تعجـــب گفت: »من که فوتبال 

بلد نیســـتم.«
بالش ها و تفنگ ها را آوردند که ســـنگر درســـت کنند. 
یـــک تفنگ دادند دســـت باران. بیگانـــه نگاهش کرد 
و دســـتش را دراز کـــرد ســـمت امیرحســـین و گفـــت: 

»دوســـتش ندارم...«
امیرحسن کلافه گفت: »پس چی دوست داری؟«

گفت: »وسایل خودم را آوردم...«
چشـــمان گـــرد و چهارســـاله اش بـــه همه چیـــز با دقت 
نـــگاه می کـــرد. از من پرســـید: »مامانم ســـاعت چند 

میـــاد دنبالم؟«
رفتم کنار ساعت ایستادم و گفتم: »وقتی این عقربه 

بیاد روی هفت، مامان میاد دنبال شما...«
احســـاس کردم حوصله اش سر برود، بهانه می گیرد. 
رفتـــم چنـــد تـــا میوه خرد کـــردم و چیـــدم در چند ظرف 

رنگـــی و کوچـــک و آوردم تا با هـــم خاله بازی کنیم.
دور از هیاهوی ســـنگرهای امیرحســـین و امیرحسن، 
عروســـکش را روی پاهایـــش گذاشـــته بـــود و چـــادر 
گل گلـــی اش را از کیفـــش درآورد و ســـرش کـــرد و 
همین طـــور که می افتاد روی شـــانه هایش، از پشـــت 
می کشـــید روی ســـرش و موهای خرمایی اش آشـــفته 
می شـــد و بـــا دســـتی که چـــادرش را زیر چانـــه اش نگه 
نداشـــته بـــود، موهایش را همینطـــور از روی صورتش 
کنـــار می زد و باز بی وقفه عروســـکش را تکان می داد. 
دســـتان کوچکـــش آنقدر مـــادر بـــود که گاهـــی از زیر 
چانـــه اش رها می شـــد و روانـــداز عروســـکش را تا روی 

شـــانه هایش بـــالا می کشـــید.
نگاهـــش می کـــردم کـــه تمـــام مادرانه هـــای یـــک زن 
در جـــان و دســـتان کوچکـــش، ریختـــه شـــده بـــود و 
جنـــس لطیـــف آفرینـــش را بـــا تمـــام ظرافتـــش، در 
قطـــع مینیاتـــوری در گوشـــه ای از خانـــه بـــه نمایـــش 

گذاشـــته بـــود.
منحنی هـــای رفتـــار یک دختر بـــرای یک خانـــه واجب 
اســـت؛ حتی برای دنیـــا... اصلاً جلـــوی در هر خانه ای 
بایـــد یـــک جفـــت کفش گل گلی باشـــد که خســـتگی  
چشـــمانت را پشـــت در بگیـــرد و بنشـــینی روبـــه روی 
اداهـــای دلبرانه اش و با او ظریف و لطیف دوباره بزرگ 
شـــوی و مونس لحظه های یک خانه همیشه روبه روی 

چشـــمانت باشد.
باید در هر خانه ای موهای بافته یک دختر، چشـــمان 
پـــدرش را برق بیندازد و لطافت حضورش خاکســـتری 

هـــر از گاه خانه را صورتی کند.
بایـــد در هـــر خانه یک دختر باشـــد که دل وســـیعش، 
تکیه گاه پیری خانه باشـــد و همه بدانند تا او هســـت، 

تنهـــا نمی مانند.
بایـــد در هـــر خانـــه یـــک دختـــر باشـــد کـــه رد پـــای 
مهربانـــی اش بـــه خانـــه نـــور بدهـــد... امیـــد بدهد... 

زندگـــی بدهـــد...
بایـــد در هـــر خانـــه یک دختر باشـــد کـــه نـــاز و اداهای 

ظرافتـــش را ســـرازیر زمختـــی روزگار خانـــه کند.
باید در هر خانه یک دختر باشد...

صدای شلیکی که امیرحسین با دهانش درآورد، من 
را متوجـــه ظرف هـــای رنگی دســـتم کرد که یـــادم رفته 

بگـــذارم کنار باران.

روایتی از مادرِ پسرها

زیر سقف خانه ما »باران« بارید
آمنه اسماعیلی

نویسنده

فریـــاد می زننـــد و می جنگند در خانـــواده ای بزرگ 
شـــده اند کـــه مادرانشـــان طبـــق برنامـــه دیگـــران 
زندگـــی کرده اند. طبق برنامه پدران، همســـران، 
مدرســـه و دانشـــگاه و رســـانه و حکومـــت. پـــس 
دختران برحســـب تجربه و مشـــاهده یـــاد گرفتند 
کـــه بـــرای انتخـــاب، می تـــوان از همـــه اینهـــا عبور 

! کرد
ریشـــه های جنبش هـــای زنانـــه، همیـــن آگاهـــی 
برخاســـته از آزمـــون و خطاســـت. مزیـــت دیگـــر 
دختـــران امـــروز ایـــن اســـت کـــه می تواننـــد حرف 
بزننـــد. علاوه بر اینکـــه می دانند چه می خواهند، 
توانایـــی اعـــلام آن را هـــم دارنـــد. هـــم در محیـــط 
خانواده و در رابطه با پدر و مادر، هم در بعد کلان 

و در ارتبـــاط بـــا جامعه و سیاســـتگذاران .
دختـــری کـــه در دهه شـــصت چون بلد نبـــود برای 
دفـــاع از حقش حرف بزند، آرزو داشـــت که پســـر 
باشـــد و کاری را که دلـــش می خواهد انجام دهد. 
حـــالا فهمیـــده اســـت کـــه مطالبـــه یـــک زیســـت 
دلخواه، در گرو جنســـیت نیســـت. در گرو حریت 
اســـت! آدمی که آزاده نباشـــد فرقی در زن یا مرد 

بودنش نیســـت.
آرزوی پســـر بـــودن، فقط فرار کـــردن از ناتوانی در 
حق خواهـــی و آزادی انتخـــاب اســـت. در نهایـــت 
می تـــوان گفـــت حکومـــت و جامعه و خانـــواده ای 
کـــه زنان خســـته و خشـــمگین و بلاتکلیـــف دارد، 
در اجـــرای همـــه سیاســـت هایش دچـــار مشـــکل 
خواهد شـــد. چـــه اقتصادی باشـــد، چه اجتماعی 

و چـــه فرهنگی.
زنـــان و دختـــران هـــر دوره از تاریـــخ، از دوران های 
قبـــل خـــود، آگاه تـــر، جســـورتر و هدفمند تـــر 
بوده اند. خانواده و حکومت و رســـانه و مدرســـه و 
دانشـــگاهی که ایـــن حقیقت را نپذیـــرد یا کتمان 

کنـــد فقـــط زمان را هـــدر داده اســـت.
سمیه ســـادات کـــه مادر دو دختر اســـت و اســـتاد 
دانشـــگاه، می گوید: از قدیم با مناسبت ســـازی، 
از بســـطِ عـــزاداری بـــه دهه های متعدد تـــا اختراع 

ایـــام محســـنیه، تاج گذاری و اینهـــا مخالف بودم؛ 
تـــا جایی که فهمیـــده ام، قرآن و روایـــات، مخالفِ 
قشـــری گرایی و پرداختـــن بـــه پوســـته بـــه جـــای 
تفکـــر و تعقـــل اســـت. روز دختـــر، صـــرف نظر از 
شـــیرینی و پیـــام فـــوروارد کـــردن، اگر بنا نیســـت 
تغییـــری در رفتارهـــا و باورهای نادرســـت نســـبت 
بـــه دختران داشـــته باشـــد، چـــه کارکـــردی دارد؟ 
آیـــا می خواســـتیم جایگاه دختـــر در خانـــواده را با 
کادو بهبـــود دهیـــم؟ آنهایی که دختر نداشـــتند و 
هرگز نخواهند داشـــت چـــه؟ فقط می خواهیم به 

دخترانمـــان بگوییـــم دوســـتتان داریم؟
دختـــران مـــا مشـــکلات جـــدی دارند؛ مشـــکلات 
فرهنگـــی و قانونـــی. مشـــکلاتی کـــه بـــا عدالـــت 
جور نیســـت و در تناقض اســـت. آزادی که امروز 
حرفش بین دختران زیاد شـــده اســـت در مفهوم 
همیـــن عدالت قرار می گیرد. اگـــر عدالت رعایت 
می شـــد، دختران مـــا دنبال چیز دیگـــری نبودند.
الان چیزی که دارد به دختران ما فشـــار می آورد، 
مســـأله نابرابری اســـت. منظورم برابـــری به معنا 
مســـاوی بودن دختـــر و پســـر نیســـت، فراتـــر از 
اینهاســـت. خیلـــی هـــم واضـــح اســـت. دختـــران 
و زنـــان مـــا تجربـــه نابرابرانـــه مشـــترکی را از ســـر 
گذراندنـــد. دختـــران نســـل جدید هم که شـــاهد 

تمـــام ایـــن تجربیـــات بوده اند.
بـــه نظـــر مـــن حـــق بدیهـــی و طبیعـــی اســـت کـــه 
دختران امروز دنبال فرصت های برابر باشـــند که 
وقتـــی متـــون دینی را هم نـــگاه می کنید می بینید 

کـــه در تناقض با درخواست هایشـــان نیســـت.
استدلالشـــان هم این اســـت که شـــما می گویید 
اصـــل دیـــن با دینـــدار فـــرق دارد ولی ما جـــز رفتار 
دیـــن دار چیز دیگـــری نداریم ببینیم کـــه راجع به 
دیـــن تصمیم بگیریم. حالا درســـت اســـت که در 
این حرفشـــان کمی اغراق وجـــود دارد، چه طوری 
دختـــر جـــوان ما که انتظـــار توانایی اجتهـــاد را هم 
نمی شـــود از او داشـــته باشـــیم، کـــه حتی ممکن 
اســـت بـــا زبـــان عربـــی هـــم زاویه داشـــته باشـــد، 
بخواهـــد برود و در دین جســـت و جو کند و ببینید 
چقـــدر از حرف هایـــی کـــه آقایان می زننـــد برآمده 

از دین اســـت.
یـــک طیـــف قابـــل توجهـــی از دخترانـــی کـــه 
می خواهنـــد بدون حجاب اجبـــاری زندگی کنند، 
حـــالا چـــه خودشـــان بخواهنـــد حجـــاب را بردارند 
و چـــه خودشـــان محجبـــه باشـــند ولـــی مخالف با 
حجـــاب اجبـــاری باشـــند، دخترانـــی هســـتند که 
تحـــت رفتار افراطی پدران و مادران مذهبی شـــان 

بودنـــد.
 در واقـــع متأســـفانه دختـــر ما زورهایـــی در موارد 
مختلـــف دینی دیده اســـت که قـــرار نبوده ببیند و 
تجربـــه کند. برای همین الان مخالفت با حجاب، 

به عنـــوان یک نماد اســـت.
بـــه نظر من ریشـــه این اجبارها هـــم واقعاً به دین 
برنمی گـــردد، مســـأله ایـــن اســـت که دختـــران ما 
می خواهنـــد بـــا تجربه هـــای ناخوشـــایندی که در 
کودکی و نوجوانی داشتند، مقابله کنند. ممکن 
اســـت ایـــن در مـــورد همـــه هم صـــدق نکند چون 
عـــده ای هم هســـتند که اصـــلاً خانـــواده مذهبی 
نداشتند ولی مثلاً در مدرسه این زورها و اجبارها 

را چشیدند.
به هرحال مسأله اصلی، مقابله با زوری است که 
قبلاً برایشـــان اتفاق افتاده یـــا دارد اتفاق می افتد 
کـــه فشـــار و آســـیب روحـــی و جســـمی برایشـــان 
داشـــته اســـت. فـــرض کنیـــد دختـــری بـــه رشـــته 
خاصـــی علاقه داشـــت ولی بـــه خاطـــر اعتقادات 
غلـــط خانـــواده یـــا بـــه خاطـــر اینکـــه دانشـــگاه 
تک جنســـیتی قبـــول نشـــده یـــا بـــه خاطـــر اینکه 
شهرســـتان قبـــول شـــده و یـــا چون پـــدر و مادرش 
معتقـــد بودنـــد کـــه این رشـــته به درد دخترشـــان 
نمی خورد، از حق مسلم تحصیل موردعلاقه اش 

بـــاز مانده اســـت.
بعضـــی از دختران ما هم کـــه به خاطر تجربه های 
تلخی که مادران یا مادربزرگان شـــان در گذشته از 
سر گذراندند، مخالفت می کنند. بسیار می بینم 
که اغلب دخترها از شـــنیدن تجربیات خشـــونت 
خانگـــی در فشـــار هســـتند و خیلـــی برایشـــان 
ناراحت کننـــده اســـت کـــه هیـــچ مقابلـــه قانونـــی 
بـــا این خشـــونت ها نشـــده و راهکاری هـــم وجود 
نداشـــته در حالـــی  کـــه در مـــورد حجـــاب، بـــا این 
شـــدت و این هزینه ریالی دارد برخورد می شـــود.
از پدربـــزرگ مـــادرم و دیگرانی مثـــلِ او ممنونم که 
در روزگار پسرپرســـتی، دختـــران را احتـــرام ویـــژه 
کردنـــد )هـــر بار کـــه می دیدمان، هزار دشـــت گل 
توی چشـــم های آبـــی اش می روییـــد(. از بابابزرگ 
و دیگـــرانِ مثـــلِ او ممنونم که دخترانشـــان را آزاد 
گذاشـــتند بـــرای انتخـــاب و به نســـلی یـــاد دادند 
کـــه اختیـــار در انتخـــاب، نعمت بزرگ خداســـت.
از پـــدرم و دیگـــرانِ مثـــلِ او ممنونـــم کـــه کودکی و 
نوجوانی ما به تبعیض دختر- پســـری نگذشـــت، 
نـــه دخترشـــان بـــرای کاری محـــدود شـــد و نـــه 

پسرشـــان امتیـــاز ویـــژه ای گرفت!
می رســـد روزی که بـــه جای نام گـــذاری روز دختر، 

حواس مـــان بـــه حـــق و عدالت جمع شـــود؟ حوزه 
علمیـــه یـــادش بیفتـــد کـــه روزگار هـــزار هـــزار بار 
چـــرخ خورده و فکـــری باید کرد! روزی که پرســـتارِ 
کردِ مادربـــزرگ بتواند برای دخترش شناســـنامه 
بگیرد و جای ســـیلی و سوختگی صورتش را پیشِ 
قاضی عادل ببـــرد. روزی که دختران بلوچ و عرب 
و ترکمن و لر و ترک به حقوق واقعی شـــان برسند.
مائده که پنج ســـالی در مرکز مشـــاوره مشـــغول 
اســـت، گفت: اخیراً مراجعانی داشتم که بر سر 
معنـــای دخترانگی شـــان دچار چالـــش و درگیری 
شـــده بودنـــد. تعریفی که از ســـبک زندگی برای 
دختـــر بـــودن خودشـــان دارنـــد بـــا تعریفـــی کـــه 
خانـــواده از آنهـــا انتظـــار داشـــت، مخصوصاً در 
خانواده های سنتی یکی نبود و این گاهی باعث 
چالش و جنگ می شـــد تا همدیگـــر را قانع کنند 
و مصادیـــق مـــورد قبول خودشـــان را به همدیگر 
بقبولاننـــد. گاهـــی خانـــواده قبول نمی کـــرد و به 
نظـــرش اینها انتظاراتی نیســـت که فقط بشـــود 
از دختـــر داشـــت ولی گاهی هـــم چالش دخترها 
بـــا خانـــواده در ســـطح بیرونـــی یـــک طـــوری حل 
و فصـــل شـــده بـــود، مثـــلاً دختر اســـتقلال مالی 
خـــودش را داشـــت و حرفـــش را هـــم بـــه کرســـی 
نشـــانده بود ولـــی انگار بـــا وجـــود توانمندبودن 
همچنـــان درگیـــری درونی را با خودش داشـــت و 
بـــا خودش درمـــورد تعریف دختربـــودن به صلح 

نرســـیده بود.
اگر برخی از دختران ما می خواهند مانند پســـران 
رفتار کنند، پاســـخ را باید در تشـــویق ها و توبیخ ها 
یافت. فرصت هایی که به پســـران داده شده ولی 
از دختـــران گرفتـــه شـــد یا حداقـــل آنـــان این طور 
گمـــان می کنند. پس ارزش ها را چه کســـی تغییر 
داده اســـت؟ آنـــان  کـــه بازیگرند؟ آنـــان  که بلاگر 
هســـتند؟ آنـــان  که مســـئولیتی در دولـــت دارند، 
روزی وزیرند و روزی مشـــاور وزیر؟ با یک خانم که 
مردانـــه رفتار می کند؟ چطور می شـــود یک دختر 
بـــود، ادای پســـرها را درنیاورد امـــا مانند حضرت 

معصومه)ع( منحصربه فرد شد و تاریخی؟ چطور 
می شـــود بـــاور کنیـــم دختربـــودن و دخترماندن، 
فی نفســـه باعـــث خاص بـــودن اســـت؟ چقـــدر 
جامعـــه و خانـــواده در ایجـــاد ایـــن حـــس دخیـــل 
بوده انـــد؟ بی توجهی بـــه خلقت دخترانـــه از کجا 

آمده اســـت؟
آمنه نویســـنده اســـت و دغدغه اجتماعـــی دارد. 
وی درایـــن  بـــاره گفت: بعضی دخترهـــا در محیط 
مردانه بزرگ می شـــوند و رفتارهای آموخته شـــان 
پســـرانه  اســـت. مثـــلاً چند بـــرادر دارنـــد و خواهر 
ندارنـــد، مثـــل خـــود مـــن. در مرحلـــه هویـــت و 
شـــناخت جنسی از زندگی ام، دچار مشکل شده 
بـــودم. وقتـــی بچه بودم، اصلاً دوســـت نداشـــتم 
لباس دخترانه بپوشم یا لاک بزنم، بلکه همیشه 
دوســـت داشـــتم با پســـرها بازی کنم. مادرم هم 
کارمنـــد بـــود و مـــن بـــه طـــور طبیعی گرایشـــم به 
رفتارهـــا و کارهـــای مردانه بیشـــتر شـــده بـــود. در 
حال حاضر هم اهل لباس  زنانه  پوشـــیدن نیستم 
و حتی با اینکه قســـمتی از موهایم ســـفید شده، 
رنـــگ نمی کنـــم. دختـــر دو ســـاله مـــن  هـــم اصلاً 
دوســـت نـــدارد تل یا گیـــره مو بـــه موهایش بزند. 
حتـــی دامن و پیراهن را هم دوســـت نـــدارد به تن 

کنـــد. دقیقاً عین من شـــده اســـت.
امـــا دســـته دومـــی هـــم هســـتند؛ دخترهایی که 
دوســـت ندارند کـــم بیاورنـــد. برای همین ســـراغ 
کارهـــای مردانـــه می رونـــد. انـــگار بهشـــان القـــا 
شـــده اســـت کـــه کارهـــای دخترانه ضعیـــف و کم 

ارزش هســـتند.
 دســـته دیگـــری هـــم دیـــده ام که می شـــود گفت 
دچار اختلال شـــخصیتی شده اند و هیچ علاقه ای 
به ارتباط با همجنس هایشـــان ندارند و برعکس 
بـــه حرف های مردانـــه علاقه نشـــان می دهند که 
ممکن اســـت ریشـــه در هر چیزی داشـــته باشـــد 
مثـــل عـــدم اعتمادبه نفس و نیاز به دیده شـــدنی 
کـــه مســـیرش را درســـت طـــی نکـــرده اســـت. 
عقده هـــای کودکـــی ای کـــه به دلیـــل توجـــه ویـــژه 
والدین به پســـرِ خانه ســـرباز زده است و می شود 
واژه عقده های فروخورده  شده را برایش استفاده 
کـــرد. امـــا مهم تـــر از همه به نظـــرم نیاز بـــه آزادی  
اســـت که بعضی خانواده ها از دخترانشـــان دریغ 
می کنند یعنی چون آزادی ســـالم در اختیار دختر 
قـــرار نداده انـــد، دختـــر هـــم تمایل به پسرشـــدن 

داشـــته است.
مهدیه که 28 ســـاله اســـت و مهندســـی کامپیوتر 
خوانـــده، می گویـــد: یکی از بزرگترین مشـــکلاتم 
کـــه بعـــد از ازدواج بروز کرد، این اســـت که خیلی 
جاها مثـــل دخترها نمی توانم احســـاس خودم را 
بـــروز دهـــم که فکر می کنـــم ریشـــه در خانواده ام 
دارد. در خانـــه پـــدری ام، پـــدرم نقـــش اصلـــی در 
تربیـــت مـــن داشـــت و من خیلـــی بیشـــتر از پدرم 
پیـــروی کـــردم تـــا از مـــادرم. در حـــال حاضـــر هـــم 
بـــه کلاســـی مـــی روم کـــه بتوانـــم این مشـــکلم را 
حـــل کنـــم و به روال عـــادی زندگی ام برســـم چون 
بـــه مشـــکلات شـــخصی در تعامـــل بـــا همســـرم 
برخـــورده ام. اتفاقاً خانمی در کلاس مان هســـت 
کـــه راننـــده کامیـــون اســـت و همـــه کارهـــای فنی  
را هـــم خـــودش انجـــام می دهـــد. او واقعـــاً از ایـــن 
وضع اظهار خســـتگی می کنـــد. مخصوصاً اینکه 
همه افـــراد خانـــواده اش او را همان طور پذیرفتند 
و طـــور دیگـــری نمی توانند ببینندش. مـــن اتفاقاً 
در کارهـــای عملـــی، خیلـــی دختـــر هســـتم  چون 
در خانـــواده ای بـــودم کـــه در عیـــن مردســـالاری، 
خیلی دختردوســـت  بودنـــد. ولی این مـــوارد را در 
خانواده هایـــی کـــه دختر جایگاه خـــودش را ندارد 
و پســـرها پررنگ هســـتند، دیده ام کـــه دختر هم 
مجبور می شـــود برای اینکه ثابـــت کند چیزی کم 

نـــدارد، وارد میـــدان مردانه شـــود.
صوفیـــا کـــه تنهـــا دختـــر خانـــواده اش اســـت، 
می گویـــد: جامعه گاهی به اســـم دیـــن، رفتاری از 
خودش نشـــان می دهد که واقعاً درســـت نیست 
و اگـــر کمـــی تاریـــخ خوانـــده باشـــیم و از ائمه خبر 
داشـــته باشـــیم، می دانیم که بزرگان دینی ما این 
طـــور رفتار نمی کردنـــد. مثلاً ما حضرت معصومه 
را داریـــم که در اوج جوانی شـــان، رهبـــری کاروان 
خانواده شـــان را برعهده داشتند. از یک کشور به 
کشـــور دیگر و قطعاً بزرگترین شـــخص )به لحاظ 
سن و سال( هم نیستند و مجرد هم بودند. حتی 
معصوم هم نیســـتند ولی بهشـــان اعتماد شـــده 
اســـت. ما از این مدل اعتمادهـــا به دخترهایمان 
در جامعـــه نداریـــم. جامعـــه همیشـــه دخترهـــا را 
تحـــت اســـم یـــک مـــرد، حـــالا یـــا پـــدر یـــا بـــرادر یا 
شـــوهر قـــرار می دهـــد و اینجـــا نمی شـــود انتظـــار 
داشـــت که مـــن به عنوان دختـــر، اعتمادبه نفس 
دخترانه خودم را داشته باشم. پسرهای ما خیلی 
وقت ها اعتمادبه نفس های بیشـــتری دارند چون 
جامعه بهشان بیشتر اعتماد می کند. متأسفانه 
دخترهـــا در حـــال  حاضـــر، رســـماً بـــرای رفتارهای 
دخترانه شـــان، حتـــی برای رفتن به یک ســـفر هم 
هنـــوز نیـــاز به حمایت یک مرد دارنـــد و به تنهایی 

اجازه  ســـفر رفتـــن ندارند.

آگاهی دختران 
در این سال های 

اخیر نتیجه 
آموزش نیست؛ 
نتیجه آزمون و 

خطاست. نتیجه  
تجربه های غالباً 

سخت و تلخ 
است. دخترانی 

که امروز می دانند 
چه می خواهند 

و برای آن 
فریاد می زنند 
و می جنگند 

در خانواده ای 
بزرگ شده اند که 
مادرانشان طبق 
برنامه دیگران 
زندگی کرده اند


